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معرفی پرمخاطب ترین 
نمایش های سالن های

 دولتی تئاتر
آمار فروش نمایش های سال ۱۴۰۳ 
در مجموعــه تئاترشــهر، تــالار هنر و 
تماشاخانه سنگج معرفی و با مقایسه 
آمــار، پرفروش ترین در هر ســالن به 

تفکیک مشخص شد.
در مجموعه تئاترشــهر و در سالن 
اصلی، نمایش«پپرونی برای دیکتاتور» 
به کارگردانی علی احمدی با مجموع 
فروش ۱۰ میلیاردو ۸۲۰ میلیون و ۸۱۰ 
هزار تومان پرفروش ترین نمایش سال 

در این سالن است.
در سالن چهارســو نمایش «اینک 
حمیدرضا  کارگردانــی  بــه  انســان» 
نعیمــی بــا مجمــوع فــروش ۸۷۴ 
میلیــون و ۲۵۰ هــزار تومــان عنوان 
پرفروش تریــن نمایــش این ســالن را 

کسب کرده است.
لازم به یادآوری است چون اجرای 
نمایش هــای «درد» بــه کارگردانــی 
ســامان خلیلیان و «پیوتــر اوهه» به 
کارگردانی فارس باقری در این ســالن 

ادامه دارد، جزء محاسبه نیامده اند.
در تالار قشــقایی نمایــش «بونکر 
دوم؛ شکارچی و قطار» به کارگردانی 
جلال تهرانی با فروش ۷۸۵ میلیون و 
پرفروش تریــن  تومانــی،  هــزار   ۲۵۰

نمایش سال در این سالن شد.
عنوان پرفروش ترین نمایش ســال 
سالن ســایه به نمایش «بی پایانی» به 
کارگردانــی صحرا فتحــی اختصاص 
یافتــه کــه موفق بــه فــروش ۴۹۸ 

میلیون و ۶۰ هزار تومانی شده است.
اجرای دو نمایش «تئاتر بی حیوان» 
و  بدیعــی  لبخنــد  کارگردانــی  بــه 
«مکاشــفه از نزدیک» بــه کارگردانی 
نســرین بخت پور در سالن سایه ادامه 

دارد.
در کارگاه نمایــش، نمایش «مرگ 
در ساعت سگ» به کارگردانی حسین 
فلاح با فروش ۷۲ میلیون و ۵۹۰ هزار 
تومان به عنوان پرفروش ترین نمایش 
ســال کارگاه نمایش شــناخته شــده 

است.
نمایش  تماشــاخانه ســنگلج،  در 
«بمون، بخون، بخندون» به کارگردانی 
ســمیه مهــری بــا رقم فــروش ۳۱۰ 
میلیون و ۹۶ هزار تومان، پرفروش ترین 
نمایش ســال این تماشــاخانه شــده 

است.
در تــالار هنــر نیز نمایــش «قصه 
ســیبی که پرواز کرد» بــه کارگردانی 
مجتبی مهدی و فروش ۴۱۴ میلیون و 
عنــوان  تومانــی   ۶۰۰ هــزار و   ۷۱۷
پرفروش ترین نمایش ســال را در این 

تالار تخصصی کسب کرده است.

تعداد مخاطبان عمارت 
نوفل لوشاتو در سال ۱۴۰۳ 

اعلام شد
۴۰ نمایش در سال ۱۴۰۳ در عمارت 
نوفل لوشاتو اجرا شد که هریک از آنها 
پنــج تا ۱۰۰ شــب روی صحنه رفتند. 
همچنیــن ۱۵ نمایش نامه خوانی و ۱۰ 
تک اجرا نیز در این عمارت انجام شد و 
سهم عمارت نوفل لوشاتو از مجموع 
مخاطبــان تئاتر کشــور در ســالی که 

گذشت بیش از ۵۰ هزار نفر بود.
پرمخاطب تریــن نمایش هــای این 
تماشــاخانه «فین جیــن»، «ماهرخ»، 
«کان لــم یکن»، «مکبث»، «ســلاخ»، 
رؤیا»، «جوف»  «شالهنگ»، «سی و یک 
و «دویــل» بوده اســت. همچنین این 
عمارت شش اثر را در بخش به علاوه 
فجر جشــنواره تئاتر فجر امسال اجرا 
کــرده اســت. «دویل»، «شــالهنگ»، 
«حق با مــردم بود»، «چلوکبابی حاج 
مولــوی»، «ســینما کارون»، «جوف»، 
«یوزفکا»، «ســی و یک رؤیــا»، «آخرین 
داستان بکت»، «سیزن سه»، «مجلس 
زنان رختشو»، «هاله»، «لانه موش ها»، 
«مکبــث»، «ســید ممد»، «ســلاخ»، 
«رکتیچ» از جمله نمایش هایی بود که 
در عمارت نوفل لوشــاتو روی صحنه 
رفت که ســبب شــد تعداد مخاطبان 
تئاتر در عمارت نوفل لوشــاتو نســبت 
به چند ســال گذشــته افزایش داشته 
باشــد. همین طــور بلیت هــا علاوه بر 
شیوه برخط، به شکل حضوری نیز به 

فروش رفته است.
«چلوکبابی حــاج مولوی» و «فین 
جین» در عمارت نوفل لوشــاتو از ۶ و 
۷ فروردیــن ۱۴۰۴ اجراهای خود را از 

سر می گیرند.

داستانی ناقص از یک فصل تأثیرگذار
 در تاریخ موسیقی جهان

روایتی موسیقایی از زندگی بنیان گذار اپل

فیلم یک ناشناخته کامل (A Complete Unknown) به زندگی باب 
دیلن، یکی از بزرگ ترین ترانه ســرایان مشــهور آمریکایی، از موفقیت 
اولیه اش در موســیقی فولک تا تغییر جنجالی اش به اســتفاده از ســازهای 
الکتریکی می پردازد. این فیلــم در ژانر درام-زندگی نامه به کارگردانی جیمز 
منگولد بر اســاس کتابی با عنوان «دیلن الکترونیکی می شود» اثر الیجاوالد 
ســاخته شده که از ســوی انســتیتو فیلم آمریکا و هیئت ملی بازبینی فیلم 
آمریکا به  عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر ســال ۲۰۲۴ انتخاب شــده اســت. یک 
ناشــناخته کامل در آکادمی اســکار در هشت رشــته از  جمله بهترین فیلم، 
بهتریــن کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اصلی مــرد، بهترین بازیگران نقش 
مکمل زن و مرد و بهترین فیلم نامه نامزد شــد، اما در هیچ کدام از شــاخه ها 

 موفق به دریافت اسکار نشد.
تیموتی شــالامی، ادوارد نورتون، ال فانینگ، مونیکا باربار و، بوید هالبروک 
و اســکات مک نیری در ایــن اثر به ایفای نقش می پردازنــد. عنوان اصلی و 
ابتدایی این فیلم «الکترونیکی نواختن » بود که بعدها نام یک ناشناخته کامل 

از آهنگ های گروه رولینگ استونز گرفته می شود.
پیش از ســاخت این اثر، مارتین اسکورسیزی مســتندی به نام «راهی به 
خانه نیســت» را درباره باب دیلن ساخت که مخاطب برای شناختن او پیش 

از ورودش به موسیقی فولک، بهتر است آن را تماشا کند.
در کل به تصویر کشاندن بیوگرافی باب دیلن به دلیل چهره دمدمی مزاج 
او، به  عنوان یک داســتان در قاب مدیوم بســیار ســخت است، اما در نهایت 
جیمز منگولد توانســت از پس این کار برآیــد و آن را تبدیل به واقعیت کند؛ 
هر چند  روایتش ناقص اســت. فیلم به بازه چهار ســال از زندگی باب دیلن 
(با بازی تیموتی شــالامی) از ســال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵ می پــردازد. زمانی که او 
به بیمارســتان روان پزشکی گری اســتون پارک در نیوجرسی می رود تا با بت 
زندگی اش، وودی گاتری، دیدار کند و برحسب تصادف، پیت سیگر افسانه ای 
هــم به ملاقات گاتری آمده بود. ســیگر از باب می خواهــد برای قهرمانش 
بخواند و از آنجا او وارد موسیقی فولک به صورت حرفه ای می شود تا زمانی 
که با اجرای جنجالی اش در جشــنواره موســیقی فولــک نیوپورت، به دلیل 
استفاده از سازهای الکتریکی باعث هوکردن و اعتراض تماشاگران می شود.

او  در این مدت با دو زن در زندگی اش آشــنا می شود که نقش مهمی در 
دوران اولیه حرفه ای او ایفا  می کنند. یکی ســیلوی روسو با بازی ال فانینگ 
که شــخصیتی بر اساس سوز روتولو است؛ همان زنی که در عکس معروف 
آلبوم باب دیلن آزاد در کنار او دیده می شــود. به رغم آنکه ســیلوی، باب را 
دوست داشــت، اما در نهایت متوجه شد چیزی درباره او نمی داند؛ حتی در 
حالی که دیلن به یکی از مشــهورترین افراد دنیا تبدیل شده است. در مقابل، 
جــون بایز با بازی مونیکا باربــارو  رابطه همکاری و عاطفی پرفراز و نشــیبی 
با دیلن داشــت. بایز بعدها به ســتاره ای تبدیل می شــود که سبک فولک را 
به شــکلی زیباتر اجرا  می کند، در حالی که دیلــن به دنبال چیزی عمیق تر و 

خشن تر در موسیقی خود است.
فیلم عمیق نیســت و در سطح باقی مانده اســت و مخاطب با پرتره ای 
کم رنگ از دیلن روبه رو می شــود؛ گویا فیلم ســاز به شــناخت خارج از قصه 
مخاطبان امید داشــته است. البته وجه موســیقیایی در این اثر خوب است، 
اما فضاســازی و انســجام روایت لنگ می زند. دیلن کسی بود که از سنت به 
مدرنیتــه کوچ کرد؛ واقعیتی کــه برای طرفدارانش چندان خوشــایند نبود. 
از آنجــا که جیمز منگولد بیشــتر به روایت یک دوره پرداخته اســت تا یک 
فــرد، در این اثر مخاطب چنــدان اطلاعاتی در مورد بــاب دیلن نمی داند و 
تصویری جامع از این ترانه ســرای بزرگ نداده اســت. دربــاره دیلن آنچه  در 
فیلم به واقعیت وفادارانه عمل شده، این است که زندگی این نماد موسیقی 
فولک سرشــار از تضادها و خودخواهی هاست. دیلن از آنجا که سروده  های 
جنبش حقوق مدنی و ضدجنگش بســیار معروف است، اشعارش طیفی از 
تأثیرات سیاســی، اجتماعی و فلسفی را در  بر می گیرد و سازنده هم از طریق 
گزارشــگران اخبار تلویزیونی، رویدادهای تاریخی همچون بحران موشــکی 
کوبا و ترور جان اف  کندی را به گوش دیلن می رســاند و این پلان ها، بســیار 
خلاقانه و هوشــمندانه در لابه لای اثر تدوین شده است. به این طریق، شیوه 
مناســبی برای نمایش گذر زمان برای تماشــاگر اســت و ماهیت ترانه های 
« دمیــدن در باد» در ســال ۱۹۶۳ و «زمانه در تغییر اســت» در ســال ۱۹۶۴ 
را به تصویر می کشــاند. یکی از ســکانس  های ماندگار یک ناشناخته کامل، 
زمانی اســت که اخبار بحران موشکی کوبا از تلویزیون در حال پخش است 
و هم زمــان دیلن ترانه «اربابان جنگ » را در حالی که ترس از نابودی جهان، 
نیویــورک را تقریبا خالی از جمعیت کرده، در یک کافه اجرا می کند. از این  رو 

است که موسیقی های باب دیلن به شدت نمادین است.
تیموتی شــالامی برای تقلید صدا و خوانندگی زحمات زیادی کشــیده و 
تقریبا نزدیک به پنج ســال از زندگی خود را صرف درک، یادگیری و تسلط بر 

کار باب دیلن کرده است. از این  رو اجرای او در نقش دیلن ستودنی است.
شــالامی، یک شــخصیت لجباز، متکبر و خلاق را با کمترین دیالوگ فقط 
با اســتفاده از زبان بدن و رفتار به بهترین شکل بازی کرده است. به صراحت 

می توان گفت اسکار باید نصیب تیموتی شالامی می شد.

 The (R)evolution of Steve» فرید پریــش: اپرای ملــی واشــنگتن
Jobs» را روی صحنه می برد؛ اثری که از سوی میسون بیتس، نخستین 
آهنگ ســاز مقیم مرکز کندی، و لیبرتیست مارک کمپبل خلق شده است. این 
اپــرای برنــده جایزه گرمی کــه نگاهی موســیقایی به زندگی اســتیو جابز و 
جســت وجوی او بــرای آرامش درونی دارد، در ســال های اخیــر به یکی از 
پر اجراترین اپراهای آمریکایی قرن ۲۱ تبدیل شده است و مورد توجه مخاطبان 

و منتقدان قرار گرفته است.
این اجرای ویژه، چهره های برجسته ای را به صحنه می آورد. باریتون سرشناس 
آمریکایــی، جان مور، نقش اســتیو جابز را ایفا می کند؛ نقشــی که پیش تر در 
چندین ســالن معتبر اپرای آمریکا آن را با موفقیت اجرا کرده است. همچنین 
وی وو، هنرمند پیشــین برنامــه Cafritz Young Artist در WNO، که نقش 
کوبون چینو اوتوگاوا را خلق کرده بود، بار دیگر در همین نقش ظاهر خواهد 
شــد. رهبری این اجراها بر عهده لیدیا یانکوفســکایا، مدیر موســیقی پیشگام 
اپرای شــیکاگو، خواهد بود. ایــن تولید که یکی از برجســته ترین رویدادهای 
هنری مرکز کندی به شــمار می رود، فرصتی اســتثنائی برای علاقه مندان اپرا 
و موســیقی معاصر خواهد بود تا شاهد تلفیق دراماتیک موسیقی، فناوری و 

زندگی یکی از تأثیرگذارترین چهره های قرن ۲۱ باشند.

اخبار برگزيده

سینماسینما

مرور وقایع برجســته در ســه مدیوم شاخص عرصه هنرهای نمایشــی تصویری در وهله اول 
چیزی شــبیه به یک آنچه گذشت ساده ابتدای سریال های دنباله دار به نظر می رسد، ولی واقعیت 
این اســت که با کمی تأمل و تعمق در همین «آنچه گذشــت»های ساده می توان به تحلیل های 
خوب و به دردبخوری رســید که دست کم برای آینده نزدیک این ســه مدیوم کارگشا هستند. البته 
مشــروط به اینکه مدیران ســینمایی، تلویزیونی و پلتفرمی به مقوله آموزه های به جامانده از سال 

نمایشی که در حال اتمام است توجه بیشتری داشته باشند.
در ســالی که سپری کردیم، ســینما، تلویزیون و شــبکه نمایش خانگی وضعیت یکسانی را از 
منظــر موفقیت در عرصه تولید و عرضه آثار نمایشــی ســپری نکردند. در مدیوم ســینما هرچند 
تسخیر پرده نقره ای به وســیله کمدی های نازل استمرار داشت، ولی اکران آثاری همچون «علت 
مرگ نامعلوم» در اوایل زمســتان و آثار داغی همچون «رها» و «موســی کلیم االله» که تازه از تنور 
جشنواره بیرون آمده بودند، نشان داد که هنوز هم روزنه های امیدی برای این سینمای گرفتارشده 
در چنبره کمدی های بی ارزش وجود دارد و هنوز هم می توان به بازگشــت چرخه این ســینما به 
وضعیت عادی امیدوار بود. به ویژه اینکه قرار اســت آثار ارزشــمندی همچون «پیرپســر» ساخته 
اکتای براهنی، «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی، «لاک پشت» ساخته بهمن کامیار 
و حتی «رکسانا» آخرین ساخته پرویز شهبازی، در کنار انیمیشن سینمایی قابل دفاع «ژولیت و شاه» 
که توســط اشکان رهگذر کارگردانی شده، در سال پیش رو در جدول اکران سالانه قرار بگیرند و به 

حکومت بی چون و چرای کمدی های سخیف و بی مایه چند ساله اخیر پایان دهند.
اما در رســانه دولتی تلویزیون، وضعیت از منظر اقبال بینندگان به آثار نمایشی همچنان در بر 
همان پاشنه چندساله اخیر می چرخید و در میان سریال های متعددی که در تمام طول سال و به 
شــکل هر شبی روی آنتن شبکه های یک تا ســه بودند تقریبا هیچ یک در ایجاد انگیزه در مخاطب 
برای دنبال کــردن به  عنوان یک بیننده ثابت موفق نبودند. در این میان البته فصل ســوم و پایانی 
سریال دنباله دار و توقیف شده «سرزمین کهن» که پس از رفع توقیف در اقدامی محتاطانه با عنوان 
«ســرزمین مادری» روی آنتن رفت، متفاوت بود و بینندگان دو فصل درخشــان ابتدایی این سریال  
به هر حال مشــتاق پیگیری ادامه داســتان بودند؛ هرچند تغییر بازیگران اصلی کار، عدم مشورت 
با کارگردان در تدوین نســخه نهایی پخش شــده از آنتن و رسیدن ســیر روایی داستان به ماه های 
منتهی به انقلاب که بارها در قالب ســریال های مختلفی روایت شده و دستمایه بکری به حساب 
نمی آمد، همه و همه سبب شدند فصل سوم با اقبال کمتری روبه رو شود. ضمن اینکه ساخت این 
فصل هم به حدود هفت ســال پیش بازمی گردد و نمی توان آن را به حساب بیلان کاری تلویزیون 
در ســالی که سپری کردیم گذاشت. نکته به شــدت قابل تأمل درباره این رسانه آن است که بنا به 

اقتضائات مختلف از جمله ظهور و همه گیرشــدن پلتفرم ها در سراســر جهــان از جمله ایران و 
نقش آنها در به اوج رسیدن دوران طلایی سریال سازی، اصولا مرجعیت تولید سریال های نمایشی 
از رســانه قدیمی تلویزیون ســلب شده و به پلتفرم ها واگذار شده اســت. یک تغییر اجتناب ناپذیر 
در عرصــه بین المللی که مقاومت مدیوم تلویزیون در برابر آن حاصلی به جز شکســت و ناکامی 
نداشــته است. البته در کشــور ما انتقادها به شیوه نمایش زندگی ایران امروز در قاب تلویزیون که 
از دریچه ایدئولوژیک این رســانه می گذرد نیز مزید بر علت شــده و در کنار مؤلفه اولی که ذکرش 
رفت، اقبال به آثار نمایشــی این رسانه را بســیار کمتر از قبل کرده است. البته نکته مثبت در میان 
این وضعیت ناخوشــایند، بازگشت سریال دنباله دار «پایتخت» به کنداکتور نوروزی تلویزیون است 
که بی شــک درصد بیشــتری از بینندگان را پس از مدت ها به  عنوان مخاطب ثابت پای گیرنده ها 
خواهد نشــاند. به ویژه اینکه اپیزود پایانی فصل ششــم این سریال که با تأخیر از بقیه قسمت های 
آن ســاخته شــد، ناموفق و ناکام از آب درآمــد و حالا علاقه مندان ماجراهــای «نقی معمولی و 
دوســتانش» در انتظار جبران آن ناکامی در فصل جدید هستند که اگر اتفاق بیفتد، اتفاقی فرخنده 
برای عامه مخاطبان برخوردار از نگاه غیرتخصصی و البته رسانه ای است که در برابر شرایط جدید 
مدیوم نمایش تا حدود بســیاری قافیه را به رقبــای پلتفرمی و محصولات چندفصلی بین المللی 

باخته است.
و ســرانجام شــبکه نمایش خانگی یا همان پلتفرم های عرضه کننده آثار نمایشی که از زمان 
پاگیری در شهریور سال ۱۳۸۹ با سریال «قهوه تلخ» تا همین امروز گاهی آهسته آهسته و زمانی 
با شــتابی بیشتر جلو آمده و میدان را برای تلویزیون و حتی سینما تنگ کرده است. در سالی که 
گذشت دو سریال «افعی» ســاخته سامان مقدم و «در انتهای شب» به کارگردانی آیدا پناهنده، 
دو ســریال موفق و خوش ساخت این شــبکه بودند که پخش آنها تا اوایل تابستان ادامه داشت 
و انتظــارات از ســطح کیفی آثار پلتفرمــی را یکی دو پله بالاتر برد. آثار بعدی این شــبکه البته 
موفقیــت این دو اثر را تکــرار نکرد، ولی به هر حال این شــبکه نمایش خانگــی بود که نبض 
مخاطب را در اختیار داشــت تا در اواخر ســال نوبت به سه سریال «ازازیل»، «آبان» و «تاسیان» 
رســید که بنابه تنوع ژانری«ازازیل»، ترکیب قوی بازیگران «آبان» و نوســتالژی  و عبور از خطوط 
قرمز رسانه های رسمی «تاسیان» و البته مؤلفه های دیگر دیده شده اند و همچنان مخاطب خود 
را دارند. البته زمزمه های عرضه ســریال جدید هومن ســیدی در شبکه نمایش خانگی از اواخر 
فروردین هم شــنیده می شــود و باید دید این کارگردان خلاق باز هم به دنبال ترســیم فضاهای 
خشــن مافیایی رفته یا اتمسفر دیگری را برای ســریال تازه اش برگزیده است؟ اتفاقاتی که برای 

ارزیابی شان باید کمی منتظر ماند.

مرثیــه معــروف ملک الشــعرای بهــار در رثــای میرزا 
جهانگیر خان صوراســرافیل که به  واسطه ترجیع بندش گاه 
«ز شمع مرده یاد آر...» خوانده می شود، حالا و بعد از گذشت 
بیش از صد ســال به نشــانه ای تبدیل شــده تا در تنگناهای 
سیاسی، دشــواری های اجتماعی   یا بحران های اقتصادی به 
کار آید و دوباره در اشــکال و با پس زمینه های جدید تکرار و 
بازتولید شــود. انگار آنچه شاعر، روزنامه نگار و سیاست مدار 
شــهیر ایرانی در رثای یکــی از مشــهورترین روزنامه نگاران 
و روشــنفکران عصر مشــروطه ســروده، برای ما فارغ از به 
توپ بســتن مجلس و کودتای محمدعلی شــاه قاجار علیه 
مشــروطه خواهان و آنچه اســتبداد صغیر خوانده شــد، به 
یادنامــه ای برای جنبش های اجتماعی یا تحرکات سیاســی 
و ... مبدل شده اســت. یادآوری عناصر بصری که پیش تر در 
شعر فارسی مســبوق به سابقه بوده و از جنبه معنایی برای 
خواننده ایرانی آشناست، شهرت ســراینده و مرگ دلخراش 
میرزا جهانگیر خان که شعر خطاب به اوست و اهمیت بستر 
تاریخی که زمینه ســاز شعر شــده، همه به اهمیت و میل به 
بازتولید آن افزوده و این شــعر کوتاه را به اثری برای یادآوری 
رخدادهای تاریخی و (شکست) تحرکات اجتماعی و سیاسی 

تبدیل کرده است.
محمد کلانتری، کیوریتور نمایشگاه «یاد»  که از روز جمعه  
۱۷ اسفندماه  در گالری ۰۰۹۸۲۱ برپا شد،  در نوشته کوتاه  خود 
بر نمایشگاه به یاد مردگان و البته هم زمانی افتتاحیه نمایش   
خود با روز انتشــار مرثیه معروف علی اکبر دهخدا در ســال 
۱۲۸۷ اشــاره می کند. روشی دیگر برای نگاه کردن به مراسم 
پایان سال و آغاز سال نو که در سنت های فرهنگی ایرانی هم 
انگار یادآوری مردگان است. زمینه های کارکردی این آیین ها، 
هم زمانی برگزاری نمایشگاه با تاریخ انتشار شعر و زمینه های 
اجتماعی، فرصتی را در اختیار کلانتری قرار داد تا حال و هوایی 
را به نمایشــگاه بیفزاید که در واپســین روزهای ســال ۱۴۰۳ 
این رویــداد را از باقی رویدادهای هنــری جدا کند (کلانتری 
در ســطر اول نوشته اش تلویحا و با اشــاره به «تصاویری از 
گل و گیاه و شــکوفه» به این تفاوت رویکرد اشــاره می کند). 
همچنین ســه نوشــته ای که برای کاتالوگ نمایشگاه نوشته 
شــده (به قلم مهرک علی صابونچی، ســیدفرزام حسینی و 
افسانه کامران) به وجوه مختلف نمایشگاه نگاه کرده است؛ 
از رویکرد اسطوره ای گرفته تا کوشش برای مطالعه مرثیه و 
نقش عناصر بصری در ادبیات و هنرهای بصری. احتمالا نام 
خانوادگی ملک الشعرای بهار که به خودی خود و به  شکلی 
کنایی، یادآور فصل بهار و ســال نو اســت نیز در این انتخاب 
تأثیر داشــته اســت. انتخاب کیوریتور از میان هنرمندانی که 
بیشــتر به هنر موســوم به معاصر منتســب هســتند هم در 
آنچه در نمایش می بینیم، مؤثر اســت؛ ترکیبی از هنرمندانی 
همچون بکتاش ســارنگ، اســتودیو ۵۱ (بهار صمدی و نوید 
ســلاجقه)، باربد گلشــیری، نازگل انصاری نیا، ایمان صفائی، 
پرســتو فروهر، غزاله هدایت، ســمیرا علی خــان زاده، البرز 
کاظمی، حسام سماواتیان و ... که بیشتر در قالب هنر موسوم 
به معاصــر قابل رده بندی هســتند و عمدتــا در قالب های 

منتســب به هنر معاصر کار می کننــد، فضای کلی نمایش را 
شکل داده است. توجه این هنرمندان به رسانه های جدید یا 
نگاه معاصرشان به ابزار کار، نمایشگاه کنونی را به تجربه ای 
موفق از کنار هم نهادن آثار هنری معاصر تبدیل کرده است. 
از سوی دیگر، هنرمندانی که عمدتا به ابزارهای و شیوه های 
قدیمی تــر بیان هنــری وفادارنــد، همچون فــرح اصولی، 
معصومه مظفری، محمود محرومی، محمد خلیلی، مهران 
مهاجر، نیکزاد (نیکی) نجومی، محمد خلیلی و ... هم عمدتا 
رویکردی نو به ابزار کار خود دارند که می توان نمونه هایی از 
این رویکرد را در آثارشــان در این نمایشگاه مشاهده کرد. اما 
به نظر می رســد  آنچه  همه هنرمندان حاضر در نمایشگاه را 
متأثر کرده، شــمع بوده؛ عنصری که کم و بیش در تمامی آثار 
به چشم می خورد، هم به  عنوان عنصر بصری مرکزی و هم 
بــه  عنوان عنصری که بار معنایــی را در عمده آثار به دوش 
می کشــد. نگاه کنید به آثار نیکزاد نجومــی، محمد خلیلی، 
غزاله هدایت، معصومه مظفری یا بکتاش ســارنگ که شمع 
را عمدتــا در مرکز اثر ثبت کرده انــد. کم و بیش همین نگاه را 
با تفاوت های نســبتا زیاد در اثر البــرز کاظمی هم می بینیم. 
در میان این هنرمندان می توان نگاه های کم و بیش مشــابه را 
جســت وجو کرد؛ مثلا محمد خلیلی آن را بر روی سازه های 
آشنای خودش قرار داده، هر چند  انگار پیوند میان این عنصر 
بصری جدید با فضای بصری آشــنای خودش برقرار نشــده 
است. نیکزاد نجومی دســتی را همچون محافظ پس شمع 
نقاشــی کرده تا اهمیت محافظت از شــمع را یادآوری کند، 
هر چند  اثرش در میان بهترین نقاشــی هایش قرار نمی گیرد. 

بکتاش ســارنگ گویی کوشــیده تا آن را بــه عنصری تبدیل 
کنــد که فضــای بصری متنوعــش (تنوع فضــای بصری از 
ویژگی های کار اوســت) را ســامان دهد. نگاه البرز کاظمی، 
غزاله هدایت و معصومه مظفری کم و بیش یکســان است و 
تا حدی مثلا یادآور مجموعه نقاشی های دهه ۱۹۸۰ گرهارد 
ریشــتر، نقاش مشهور آلمانی اســت که او نیز در بسیاری از 
آثارش به موضوعات تاریخی و سیاســی تاریخ آلمان ارجاع 
داده اســت. در اثر فرح اصولی، خود شــمع نقاشــی نشده 
است، بلکه نشــانه هایی از آن به چشم می آید. اما در آثاری 
که در قالب های موســوم به رسانه های جدید خلق شده اند، 
شمع یا ماده ســازنده آن به عنصر اصلی بدل شده است که 
بیانگر معانی کنایی متعــدد این عنصر معنایی مهم در ادب 
و فرهنگ ایرانی اســت. بیشتر هنرمندان این گروه  سراغ ماده 
کار رفته اند و موم یا پارافین شــمع را می توان در بیشــتر آثار 
مشــاهده کرد. بیشــتر آثاری که بر اساس این شاخصه شکل 
گرفته انــد، خلاقانه اند؛ از اجرا و ویدئوی اســتودیو ۵۱ (نوید 
ســلاجقه، بهار صمــدی) با عنوان «چرا نگفتــی...؟» گرفته 
که همراه بــا توضیح مفصلی به نمایــش درآمده و کارکرد 
عنصر معناســاز را در قالب زبان شــناختی بررسی می کند تا 
تلاش ایمان صفایی برای ســاختن شــمعی بتونی و رویکرد 
کم و بیش مشــابه در اثر نازگل انصاری نیا که موم شمع را به 
یکی از سازه های آشنایش تبدیل کرده و به نوعی بر ماندگاری 
شــمع (به معنی تمثیلی  آن) اشــاره دارند (هر چند  به نظر 
می رســد ایمان صفایی بیشتر به مضمون و فضای نمایشگاه 
توجه داشــته و اثر انصاری نیا  در قالب آثار آشــنای پیشین  او 
تولید شده اســت). یا مجسمه بزرگ محمود محرومی با نام 
«پل روی درخت» که موم شــمع را به شکلی کنایی به سرو 
شــبیه کرده یا اثر حسام ســماواتیان که معنایی کنایی را به 
شــمع افزوده اســت و آن را بر روی ترازوی اندازه گیری طلا 
قرار داده. در اثر پرستو فروهر، شمع به عنصر تکرارشونده ای 
تبدیل شده که در کارهای او به کرات دیده شده   و یادآور نگاه 
نوی هنرمندان نوگرای زن به ابزارهای تولید هنری است که 
در باور عمومی به ابزارهای زنانه مشــهورند. باربد گلشیری 
شــمع را در قالب در یکی از گورهایش نمایش می دهد. او از 
خیلــی پیش تر و با تأکید بر مفهوم گور، به  نوعی انگار یادآور 

مرثیه معروف بهار بود.
نمایشــگاه «یاد» به کیورتوری محمد کلانتری در مجموع 
موفق می شــود در واپســین روزهای ســال به چشــم آید و 
دیده شــود. کثرت آثار موفق در نمایــش در این میان نقش 
داشته است. نمی توان به ســادگی از کنار آثار باربد گلشیری، 
ایمان صفایی، پرســتو فروهر، حســام ســماواتیان، استودیو 
۵۱ و محمود محرومی گذشــت. آثار آنها درک ما از تلاشــی 
دیرپــا بــرای تبدیل یا ترجمه زبــان ادبی به زبــان بصری را 
متحــول می کنند. انگار بعــد از صد و اندی ســال از زمانی 
که ملک الشــعرای بهار مرثیه معروف  خــود در رثای میرزا 
جهانگیر خان صوراســرافیل را ســرود، ما هنوز هم در میانه 
روزهای دشــوار زیر لب زمزمه می کنیم: «یاد آر، ز شمع مرده 

یاد آر».

یادداشت

گزارش خبری

فرزانه متین

مدیوم های نمایشی در سال رفته و سال جدید

بهار تازه
قاب های تازه

یادداشتی بر نمایشگاه «یاد» در ۰۰۹۸۲۱
ز شمع مرده...!

حافظ روحانی

مازیار معاونی


